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  آزادي تحليل اقتصادي

  *محسن رناني

  چكيده
كند و تفاوت اين مقاله نخست مفهوم آزادي را از رويكردهاي گوناگون واكاوي مي

آزادي «پس تمركـز خـود را بـر مفهـوم     س ـ. نمايـد انواع آزادي را با يكديگر باز مي
در اين . شناسانددهد و مفهوم آن را از ساير انواع آزادي باز ميقرار مي» دموكراتيك

حذف هـر نـوع قيـد و اجبـار ناشـي از انـواع       «به معني » آزادي دموكراتيك«مقاله 
نهادهاي اجتماعي كه بوسيلة قوة قاهره اي كـه مقـررات جامعـه را در دسـت دارد     

شود، درنظر گرفتـه  تحميل مي) ت، پادشاه، مجلس و گروههاي قدرتمند ديگردول(
بـوده و مـدون   ... اعم از اينكه اين قيود سياسي، اجتمـاعي، اقتصـادي و   .شده است

بيـان  » ...آزادي بـراي  «باشد يا نباشد، به نوعي كه رفع آن قيود را بتوان با تركيـب   
ربـارة رفتـار بـازيگران اجتمـاعي،     مقاله سپس با انگاشتن شش پيش فرض د» .كرد
فرضية محـوري مقالـه   . كوشد تا فرضية محوري خود را به آزمون نظري بسپارد مي

شده در اين الگو را برآورده اي كه شش پيش فرض انگاشته در جامعه«: چنين است
آزاديهـاي  «ديگـر  عبـارت شـوند و بـه  سازد، قيود و قوانين تا جـايي تصـويب مـي   

. »شوند كه منافع خالص واقعي جامعه حداكثر شودئي محدود ميتاجا» دموكراتيك
براي تاييد نظـري فرضـية يـاد شـده     را تحليلي  يكوشد تا چهارچوبمقاله آنگاه مي

هاي دموكراتيـك را  ها و منافع اجتماعي آزاديبدين منظور، مقاله، هزينه. بسط دهد
ة بهينـة گسـترش   آنگـاه بـا اسـتخراج منـافع خـالص آزادي، نقط ـ     . كنـد معرفي مي

مقالـه درادامــه، رابطـة آزادي را بــا   . كنــددموكراتيـك را اســتخراج مـي  هـاي  آزادي
دهد كه هرچه جامعه مورد نظر بـه سـمت   كند و نشان مييافتگي تحليل مي توسعه
مقاله در پايـان  . يابدميگسترش آزادي، كاهشهايحركت كند، هزينه يافتگيتوسعه

هـاي  دياهايي بـا آز ه بين كشورهايي كه داراي نظامدهد كه در صورتي كنشان مي
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اي كـه اطلاعـات   اي در جريان باشد، به گونـه دموكراتيك هستند مناسبات گسترده
هـاي  رودكه دربلندمـدت دربـين بسـته   راحتي در ميان آنها جريان يابد، انتظار مي به
عيت اين جوامع همگرايي به وجود آيد و همة آنهـا بـه سـوي وض ـ   » ارزش باورـ«

 .جامعة مياني حركت كنند

 ـ هكليدواژ آزادي مثبـت، آزادي منفـي، آزادي رمانتيـك، آزادي مترقـي، آزادي      :اه
  ترجيحات آزادي، حدبهينة آزاديدموكراتيك، منحنيطبيعي، آزادي

  مقدمه
اي است كه همواره براي بشر با نوعي تقدس و احسـاس مثبـت همـراه بـوده     واژه» آزادي«

اما اين واژة مقـدس معمـولاً از   . كندآن بسته به زمان و مكان تغيير مي است، هرچند مفاهيم
طور نسبي برخوردارند، به زيرا براي آناني كه از آن به. كثرت تكرار، پيش پا افتاده شده است

گذارنـد و آنـاني كـه از آن    از ايـن رو  آن را ارج نمـي  . صورت امري عادي درآمده اسـت 
  . اندهرچند موقتاً  ــ خو گرفتهاند به غيبت آن ــ بهره بي

براي دريافتن اهميت آن كافي است نگاهي به تاريخ بيفكنيم كـه سراسـر آن يـا تـلاش     
  .براي كسب آزادي بوده است و يا جدال براي دربند كردن و ستاندن آزادي ديگران

شـده اسـت، امـا اصـل     گرچه آزادي در ادوار مختلف بر غيبت قيود متفاوتي حمل مـي 
همچنان پابرجاست، يعني كه بزرگترين انديشمندان تاريخ بشر بخشي از عمر، فكر و مسأله 

اگـر ارسـطو برداشـت رايـج     . انـد آثار خود را به دقت و تتبع دربارة آزادي اختصـاص داده 
گويـد اگـر مقصـود از    داند و از آن بيزار است و ميارج ميزمانش را از آزادي برداشتي بي

» زيدهركس به دلخواه خويش مي« اش وضعي است كه در آن زمهآزادي غيبت قيد باشد، لا
)Politics, 15, 16  ،اين خود نشانة توجه و مداقة ارسطو در ) 16: 1359به نقل از كرنستون

  .مفهوم آزادي و تعلق خاطر او به مفهومي خاص از آزادي است
ثـروت  «سميت در كشيده است و آنچه آدام اتحرير به رشتة » شهريار«آنچه ماكياول در 

آنچه جفرسون در اعلامية استقلال آمريكا . است) آزادي(آورده، دو طرح از يك پديده » ملل
آورده، حاصل سير تاريخي بلندي از انديشه و عمل در راه آزادي است و اگر يك قرن بعد 

نويسد به اين معنـي اسـت كـه آزادي هنـوز     را مي» درباره آزادي«جان استوارت ميل رسالة 
حتي اگر ژان ژاك روسو به نام آزادي بندهاي . غلة فكري بزرگترين معاريف بشري استمش

هـا  اطاعت شهوات بزرگترينِ بندگي«: گويدنهد و ميرا برگردن ملتها مي» قرارداد اجتماعي«
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) 13: 1361روسـو،  (» و متابعت قانوني كه انسان براي خود وضع كرده بهترين آزاديهاسـت 
  .آزادي است باز نشانگر اهميت

اما از آنجا كـه شـرق همـواره اسـير     . انددر اين ميان، انديشمندان شرق نيز بيكار نمانده
ديكتاتوري مستبدانه ــ و در موارد نادر غيرمستبدانه ــ بوده است، اصـولاً مفـاهيمي ماننـد    
آزادي سياسي يا آزادي اجتماعي در فرهنگ و تفكر مردم و نخبگان شـرق شـناخته نشـده    

با وجود اين، گويي اين نياز در طبع آدمي نهفته است و بنابراين شرقيان به جايگزيني  .است
) يعني آزادي هاي فردي، سياسي و اجتماعي(به جاي آن نياز نامفهوم » آزادي از نفسانيات«

بدين ترتيب سراسر نوشته هاي عرفا، شعرا و پيشوايان مذهبي و اجتمـاعي مـا   . دست زدند
ه آزادي از اميال، شهوات و صفات ناپسند اخلاقـي و در حـد اعـلاي آن    آكنده از ترغيب ب

  : آزادي از دو دنيا است
  هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است     غلام هـمت آنـم كه زيـر چـرخ كـبود      ز

  )حافظ(فاش مي گويم و از گفته خود دلشادم        بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم 
هاي دموكراتيك شناخته شد و در برخي از نقـاط دنيـا تـا حـدودي     اما همين كه آزادي

طبـايع  «در مصـر   )2(عبدالرحمن كواكبي. عملي گشت، اين نياز خفته در شرق نيز بيدار شد
روسـو بـراي اروپائيـان    » قرارداد اجتماعي«را ــ  كه براي شرق اسلامي هم پاية » الاستبداد
د قاجار و در زماني كـه اصـولاً ترجمـه و چـاپ     نوشت و در اوج اختناق و استبدااست ــ 

شد و پس از آن سيري كتاب جائي در فرهنگ ايراني نداشست، در ايران ترجمه و چاپ مي
  .از تحولات فكري و اجتماعي در ايران آغاز گرديد

فراموش نكنيم كه ملت ايران تنها در قرن بيستم براي كسب آزادي، دوبار انقلاب كـرده  
تر به ما مورخي هايي نزديكدر زمان. زادي، در غرب همچنان پرطنين مانداست اما سرود آ

نويسد، بعد از را مي» تاريخ آزادي«، )Lord Acton, 1834 - 1902(انگليسي به نام لرد اكتون
هـايي از  درپـي نسـل   را در اعتراض به انقراض پـي » راه بردگي«) F. von Hayek(او هايك
. كنـد اي ورود انبوهي از مقالات و و كتابها در اين زمينه باز مـي انگارد و راه را برآزادي مي

سپس سياستمداري امريكايي به نام روزولت در حالي كه در جريان انتخابات به شـهروندان  
آمريكايي قول داده بود كه آمريكا را وارد جنگ جهـاني دوم نخواهـد كـرد، بـا اسـتمداد از      

بيان، آزادي مـذهب، آزادي از تـرس و آزادي از    نيروي مسئوليت برانگيز چهار اصل آزادي
جانسون نيز در هنگام درگيري در ويتنـام شـعار   . فقر، ملت آمريكا را به صحنة نبرد كشانيد

  .روزولت افزود ةآزادي از جهل را بر اصول چهارگان
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 )3(»جامعـه بـاز و دشـمنانش   «. و خروش و اين راه همچنان پراست از رهروان پرجوش
دفتـر زنـدگي انسـانها،    » بستن«كوشند تا با اي ميد و گاه مدافعان چنين جامعهشونوشته مي

هـاي  هاي خلـيج فـارس و جنـگ   جنگ. نگه دارند» باز«اقوام و گاه ملتهايي، جامعه شان را 
امـا  . اندبوسني ــ هرزگوين از وقايع زندة روزگار ماست كه طرفين آن براي آزادي جنگيده

  زي؟ يا آزادي براي چيزي؟كدام آزادي؟ آزادي از چي
مسـأله  . نمايانـد آنچه دربارة اهميت مسأله گفته شد در واقع ضرورت آن را بـراي بشـر مـي   

تمامي نامبردگان پيشين و نام نبردگان  . شده استآزادي از آنجا كه ضروري بوده، مهم شمرده مي
انـد،  دند به آن پرداختهكرــ اعم از شناخته شده يا ناشناخته ــ به خاطر ضرورتي كه احساس مي

  :گويي اين بيت حضرت لسان الغيب. اما هركس به طريقي اين قصه را باز گفته است
  كز هر زبان كه مي شنوم نامكرر است      يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب

و از آنجا كه طبع، نياز و دانش انسانها متفاوت اسـت و انسـانها   . زبان حال آزادي است
هاي گوناگون و نگرند، لازم است اين مسأله نيز با زبانري خاص به امور ميهركدام از منظ

هاي مختلف و ابزارهاي متفاوت بازگفته شـود تـا انسـانهاي بيشـتر و بيشـتري بـه       به شيوه
توان گفت همان گونه كـه در طبيعـت تـا    چرا كه در مقام تمثيل مي. همنوايي با آن بپردازند

ر نتيجه پيشرفت صورت نخواهد گرفت، در عالم انسـانها نيـز   نيروها آزاد نشوند تحول و د
برداشتن فشار از روي فنر، نيروي آن را . آزادي موجب شكفتگي نيروهاي نهفته خواهد شد

آزاد شدن نيروي نهفتـه در ذغـال سـنگ، قطـار را بـه      . شودآزاد كرده و موجب حركت مي
بخشد و آزاد شدن يك مي ندگيآزاد شدن انرژي خورشيد به جهاني ز. آوردحركت در مي

به همين گونه، آزادي، فشـارها را از روح و  . دانه از اسارت خاك، ميوه و گل به همراه دارد
  .جسم آدمي برداشته و نيروهايش را براي خلاقيت، آزاد مي كند

توانـد روشـني   گونه كه آزادشدنِ نيرويِ آب ذخيره شده در پشت يك سد مـي البته همان
تواند باشد، آزادي نيروهاي انساني نيز مي) با راه افتادن سيل(يا ويرانگر ) د برقبا تولي(بخش 

رسد يك آزاديخواه واقعي، قائل بـه حـذف   نظر مياما بعيد به. تعالي بخش و يا نابودگر باشد
هويـت  حضور آنها انسـان امـروزي بـي   هايي است كه بيسخن بر سرآزادي. همة قيود باشد

  .بوده است» حد آزادي«ختلافات بشر در طول تاريخ بر سرِ همين خواهد بود و تمام ا
هاي اقتصادي اندازة بهينة در اين نوشتار با استفاده از برخي فروض و به كمك تحليل

از ديدگاه مردمي كه جوامع را تشكيل ) از نظر منافع اقتصادي حاصل براي جامعه(آزادي 
  .گيردات و نيازهايشان، مورد بررسي قرار ميدهند و با توجه به اميال، باورها، امكانمي
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- مختلف به آن نگريسـته  هايگرفته است، از جنبه هايي كه پيرامون آزادي صورتتحليل
جان استوارت ميل در ... هاي فلسفي، سياسي، اجتماعي، روانشناختي و اقتصادي وتحليل: اند

سود نجسته است اما بواقع تحليلي خود گرچه از ابزارهاي رايج امروز » دربارة آزادي«رساله 
وسيلة كنكاشهاي دقيق و با استفاده سراسر تلاش او اين است كه به. اقتصادي ارائه كرده است

هايي نظير گفته. از منطق و روانشناسي اجتماعي، منافع اقتصادي آزادي را براي جامعه بنماياند
  :شوندجملات زير در سراسر رسالة او يافت مي

چونكه در اثر آزادي هر فردي براي . جاويد و لايزال ترقي، عبارت از آزادي است تنها منبع«
شود كه ممكن است انرژي ترقـي خـواهي از وجـودش فـوران     مستقلي مي ةخود سرچشم

  )181: 1361ميل، (» .كند
نبوغ بشري تنها در آتمسفر آزادي مي تواند نمو كند و پرتو تابناك خود را به آفـاق و اكنـاف   «

من با ايماني راسخ روي اين عقيده پافشاري خواهم كرد كه قوة نبوغ و نتايج ناشـي  ... اندبيفش
از افكار نوابغ، اهميت حياتي براي اجتماع بشري دارد و بنابراين لازم است كـه افـراد نابغـه و    
برجسته را، هم در قلمرو فكر و هم در عرصة عملي، آزاد گذاشـت تـا هسـتة نبـوغ خـود را      

  ) 169و  168همان، ص (» .با خصلتشان سازگارتر است به ثمر برسانند بدانسان كه
از زماني كه جان استوارت ميل براي نوشتن تحليل هـاي اقتصـادي اش در رسـاله آزادي از    
منطق كلامي سود برد، تاكنون، علم اقتصاد پيشرفت فراواني كـرده و ابزارهـاي فراوانـي را بـراي     

بنابراين پر بيراه نيست كه از ابزارهاي جديد تحليـل  . ر بسته استانتقال مفاهيم مورد نظرش به كا
نگـاه   روشـن زيرا ارجمندي كوشش در اين راه و . اقتصادي استفاده كرده و آزادي را تحليل كنيم

  .داشتن چراغ انديشه در راه آزادي، دست كمي از ارجمندي مبارزه براي آزادي ندارد
  

  مفاهيم آزادي. 1
كنيم در اين نوشتار مراد مي» آزادي« ةم است مفهومي كه ما از كاربرد واژپيش از هر چيز لاز

اي است كه مفهوم ظاهري و بـاطني و درجـة شـمول آن در طـول     آزادي واژه. روشن شود
مثلاً نه تنها مفهـوم  . زمان و در  مكان هاي مختلف كاملاً متفاوت و گاهي متضاد بوده است

ائيان متفاوت است بلكه در ميـان كشـورهاي اروپـايي نيـز     آزادي در ميان اروپائيان و آمريك
علاوه بر اين، آزادي و آزاديخواهي امروزين در آمريكا، هيچ شباهتي . تفاوتهاي فاحشي دارد

  .به آزاديخواهي قرن نوزده در اين كشور ندارد
هاي گونـاگوني در مـورد آزادي، اعمـال شـده     بنديهاي مختلف تقسيمهمچنين، ازجنبه

هاي سياسي، در ادبيات علوم اجتماعي و سياسي دائماً به اصطلاحات عامي نظير آزادي. است
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هاي اكولوژيك، آزادي مترقي و يا اصطلاحات هاي طبيعي، آزاديهاي اجتماعي، آزاديآزادي
خاصي نظير آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي جنسي، آزادي مهاجرت و حتي تركيباتي نظير 

  .خوريمبر مي... ي از فقر، آزادي از جنگ و آزادي از جهل، آزاد
از آنجا كه تعريف يگانه و مورد اجماعي از آزادي وجود ندارد، لازم است تعريف مـورد  

امـا پـيش از ارائـة هـر تعريفـي لازم اسـت تـا برخـي از         . نظرمان را از آزادي تصريح كنـيم 
كننـد تـا   آينـد و كمـك مـي   هايي را كه در تعريف ما از آزادي به كار مياصطلاحات و نشانه

بـراي مفهـومي از آزادي كـه    . صورت روشن دريافت شود، بشناسانيممفهوم مورد نظرمان به
  .ايمرا برگزيده» آزادي دموكراتيك«كنيم، اصطلاح تر ميپس از اين قدم به قدم آن را دقيق

ا مـي  ر» حكومت مردم بـه مـردم  «از آنجا كه دموكراسي براساس مفهوم يوناني آن معني 
اساس انتخاب بهينـة  ) براساس حداكثر سازي مطلوبيتشان(دهد و در تحليل ما نيز رأي مردم 

آزادي «باز بايد تأكيد كـرد  . پر بيجا نباشد» آزادي دموكراتيك«آزادي است بنابراين شايد واژة 
هـاي بعـدي تصـريح    مورد نظر اين نوشتار كه معني آن قدم به قدم در قسـمت » دموكراتيك

بـه طـور   . شد، با آزادي دموكراتيك مصطلح در ادبيات سياسيِ رايج متفـاوت اسـت   خواهد
شـود كـه از   براي آزادي هايي به كـار بـرده مـي   » آزادي دموكراتيك«خلاصه، در اين نوشتار 

اين آزاديها مي تواند آزادي فردي باشـد يـا آزادي   . طريق رأي گيري به جامعه اعطا مي شود
  . شد يا آزادي اقتصادي و نظاير آنهااجتماعي، آزادي سياسي با

  
  فقدان قيود   1.1

اما طبيعـت خلقـت بشـر    . انگارندمي» فقدان قيود«در يك تعريف بسيار كلي، برخي آزادي را 
آميخته با انبوهي از قيود است كه بسياري از آنها از دايرة قدرت او نيز خارجند و خود بشر در 

انـد كـه   طبيعـي ) يا به عبارت بهتـر، قـوانين  (عموماً قيود اينان . نهادن آنها سهمي نداشته است
پيرامون ما را فرا گرفته اند و زمان درازي گذشته است تا بشر با پيشـرفتهاي مـادي خـود بـر     

اما هنوز بشر مجبور است روي زمين و بر روي دوپا قدم بزند . برخي از آنها چيره گشته است
  .رود و هزاران الزام ديگر كه بر گردن اوستو مجبور است بخورد و بياشامد و به خواب 

هـايي هسـتند كـه    همة اين قيود به همراه برخي از قيود دست ساز جوامع بشري، همان
اما دستة ديگري از قيود هستند كه در جوامع . كنندبه آنها استناد مي» جبر فلسفي«طرفداران 

اين كه افراد ). اندانه ايجاد شدهاگر نگوئيم همة آنها به دست بشر آگاه(اند بشري متولد شده
بدون آن كه از آغاز، خودشان تصميم گرفته باشند و نيـز بـدون آنكـه فردخاصـي بـر آنهـا       
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پوشـند، رسـوم را ـــ عادتـاً ـــ رعايـت       هاي مرسوم جامعه خود را مـي تحميل كند، لباس
سـنخيتي در   كنند، در عزاي عزيزانشان مراسم خاصي را اجرا مي كنند، يا با وجود آنكـه  مي

كنند؛ اين كه همسـران بـا وجـود تضـادهاي     ميان نيست ــ با آشنايان خويش آمد و شد مي
شود، دهند؛ اين كه حق مالكيت افراد محترم داشته ميفراوان باز به زندگي مشترك ادامه مي

پوشند، در روابط جنسـي،  گردد، افراد يك جامعه تقريباً لباسهاي مشابه مينوبت رعايت مي
شود؛ اينها و هزاران موضوع ديگر، تمامي از قيودي هسـتند كـه پـس از    ولي رعايت مياص

بـه طـور كلـي    » قيود طبيعـي «اين قيود را در مقابل . اندتشكيل جوامع، بر بشر تحميل شده
  .ناميممي» قيود اجتماعي«

 برخـي از . تقسيم كـرد » غيررسمي«و » رسمي«توان به دو دستة اما قيود اجتماعي را مي
نظر از اينكه اين قوة قاهره، دولت صرف(» قوة قاهره اجتماعي«وسيلة يك قيود هستند كه به

اعمـال  ) نظر از مشروع يا نامشروع بودن اين قـوه هاي ديگر اجتماعي و صرفباشد يا گروه
اين قيود ممكن است مدون بوده و در قالب قوانين بيان شده باشند يـا غيرمـدون   . شوندمي

شوند و افرادي كـه  وسيلة يك نيروي قاهر بر افراد تحميل ميمهم اين است كه بهاما . باشند
قيـود  «اين قيـود را  . گيرنداز آنها شانه خالي كنند مورد بازخواست و حتي مجازات قرار مي

مثلاٌ ورود به خانه يا مزرعة ديگران يا استفاده از امـوال ديگـران   . ناميممي» اجتماعي رسمي
العمل يك نيـروي قـاهر   ا، عدم رعايت قوانين رانندگي و نظاير آنها با عكسبدون اجازة آنه

  .اين قيود را بپذيرند» مجبورند«روبه رو مي شود و  بنابراين افراد ) دولت(اجتماعي 
شود و ومجازات نمياز قيود نيز هستند كه عدم رعايت آنها موجب بازخواست بسياري

. شـوند كند اما عملاً از سوي افراد رعايت مـي نمي اجراي آنها نظارت هيچ گروه خاصي بر
رواج ... اين قيود معمولاً به خاطر وجود ارزشها، باورها، آداب و رسوم، سـنتها، عواطـف و   

حتي ممكن است افرادي به آنها نيز اعتقاد نداشته باشند امـا منـافع   . شونديافته و رعايت مي
بنـابراين،  . د رعايت اين قواعد بـرآورده سـازند  آنها در اين است كه انتظار جامعه را در مور

دهند اين قيود را رعايت كنند نكتة مهم در اين گونه قيود اين است كه هيچ افراد ترجيح مي
تحميل مستقيمي صورت نمي گيرد و همواره اين امكـان وجـود دارد كـه افـراد جسـور و      

ان تغييـر آنهـا را زيـر پـا     شكن يا مخالفين اين آداب و يا مصلحين اجتماعي و طرفدارسنت
قيـود اجتمـاعي   «چنين قيودي را . بگذارند بدون آن كه مورد تعقيب يا مجازات واقع شوند

كند يا هـيچ قـانوني بـا    مثلاً هيچ قانوني پوشيدن لباس پاره را منع نمي. ناميممي» غيررسمي
  . پرهيزنداعمال ميكند امااغلب افراد از ارتكاب اين لباس خانه به خيابان آمدن را منع نمي
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و در » رسـمي «اي البته بسيار روشن است كه يك قيد واحـد ممكـن اسـت در جامعـه    
و نيـز بـه   . باشد و يا در جامعة ديگري اصولاً وجود نداشته باشـد » غيررسمي«جامعه ديگر 

  .هاي مختلفهمين ترتيب است در مورد زمان
» قيد اجتمـاعي رسـمي  «فع هرگونه به ر» آزاديهاي دموكراتيك«ترتيب در تعريف ما، بدين

قيود «و » قيود طبيعي«اشاره دارد و رفع ...) سياسي، اقتصادي، اجتماعي و  هايشامل انواع قيد(
هرچنـد در عمـل ممكـن اسـت در بـين دو      . گنجـد  در تعريف ما نمـي » اجتماعي غيررسمي

و شـهر از يـك   ماننـد مـردم د  (اي كه از نظر قيود رسمي در شرايط تساوي قرار دارنـد   جامعه
  . مردم جامعه اي كه قيود طبيعي و قيود اجتماعي غيررسمي كمتري دارند، آزادتر باشند) كشور
  
  آزادي طبيعي 2.1

اند قرار داشته باشند، درآزادي طبيعـي قـرار   ترين حالتي كه خلق شدهاگر انسانها در ابتدايي
خود را فقط با توجه به ) طلوبيتم(به عبارت ديگر حالتي كه انسانها اميال و نيازهاي . دارند

به زبان ديگر .  طبيعي است آزادي،) كنندحداكثر مي(كنند طبيعي برآورده مي) قيود(امكانات 
گونه قيد اجتماعي رسمي و غيررسمي برانسانها تحميل نشود و فقط قيود طبيعـي  وقتي هيچ

  .آنها را محدود كند، آزادي طبيعي جريان دارد
اسـت  » جامعـه «اي تمام قيود رسمي برداشته شود به حكـم اينكـه   اكنون اگر در جامعه

انبوهي از قيود غيررسمي وجود دارد و اين قيود غيررسمي به تمامي از بين نخواهـد رفـت   
مـورد نظـر مـا كـه بـه      » آزادي دموكراتيك«به اين ترتيب . از بين برود» جامعه«مگر اين كه 

آزاديهـاي  «حتـي اگـر   . طبيعي نخواهد رسـيد  فقدان قيود رسمي اشاره دارد هرگز به آزادي
حداكثر شود يعني تمام قيود رسمي برداشته شود،  باز به خـاطر وجـود قيـود    » دموكراتيك

اي »جامعـه «پس تـا هنگـامي كـه    . اجتماعي غيررسمي، تا آزادي طبيعي فاصلة زيادي است
  .وجود نخواهد داشت» آزادي طبيعي«وجود دارد، 

  
  ) descriptive( و بار توصيفي) emotive(بار عاطفي 3.1

هـــاي روانشـــناختي فـــراوان و در ايـــن مـــورد بحـــث) C.L.stevenson( استيونســـن
گوئيم هر واژه دو معنـا  طور خلاصه ميبه. ظات زيادي داردملاح )I.A.Richards(ريچاردز

يكي از مثالهاي خوب، كلمه ). 23: 1359كرنستون، ←(عاطفي و توصيفي : كندرا حمل مي
فـرد طرفـدار آزاديهـاي اقتصـادي و     «گيريم اين كلمه داراي معناي توصيفي . است» براللي«
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. باشـد » سياسي متداول در كشورهاي غربي كه معتقد به عدم مداخله دولت در اقتصاد است
شود كه منظور چيست بلكه احسـاس  يك نفر اروپائي با شنيدن اين كلمه نه تنها متوجه مي

يابد و اگر منظور فـرد ليبـرال خاصـي باشـد، بـا او احسـاس       ز ميآميزي نيدلپذير و ستايش
اما همين كلمة ليبرال با اين فرض كه براي يك فرد شرقي همـان معنـاي   . كندصميميت مي

چون در شـرق آزادي  . توصيفي را داشته باشد، ممكن است احساس غيردلپذيري ايجاد كند
» ليبرال«شرقي به  ةشنوند رو ازاين. نجامدعدالتي در توزيع ثروت مي ااقتصادي معمولا به بي
ها برايش مهم نيست و بنابراين به عنوان يك مفهوم ناخوشـايند  عدالتيبه عنوان آدمي كه بي

بنابراين اگرچه بار توصيفي ليبرال براي دو فرد يكسان اسـت امـا بـار عـاطفي آن     . نگردمي
  .متفاوت است

نيـز بـار عـاطفي    . كنـد طول زمان تغيير مي معمولاً بار عاطفي و توصيفي كلمات نيز در
معمولاً برخاسته از باورها و ارزشهاي اجتماعي است اما بار توصيفي يك مفهوم قـراردادي  

  .شوداست كه به مرور رايج مي
ها و معاني را منتقل ها نه تنها تلقياين تفاوت مفاهيم كلمات به اين علت است كه واژه

وقتي يك مفهوم معمولاً با احساس بد همراه . دهندانتقال مي كنند بلكه احساسات را نيزمي
به . كندشود نيز آن احساس بد را منتقل مياي كه براي انتقال آن مفهوم وضع ميباشد، نشانه

كند و در تعريف بايد به اين دو مفهوم عاطفي و توصيفي را منتقل مي» آزادي«همين ترتيب 
  .نكته توجه داشت

مورد نظر ما مفهوم توصيفي آزاديها است نه مفهوم » آزادي دموكراتيك«اكنون بايد گفت 
» آزادي دموكراتيـك «رفع قوانين ضـد هـم جـنس بـازي در تعريـف مـا يـك        . عاطفي آنها

قيـد  «زيـرا يـك   . »خوشـايند «بدانـد چـه   » ناخوشـايند «شود چه جامعه آن را محسوب مي
همچنين برقراري آزادي چنـد  . ستبرداشته شده ا» اجتماعي رسمي با مفهوم توصيفي معين

» بردگي براي يك جنس«است چه ارزشهاي جامعه آن را » آزادي دموكراتيك«همسري يك 
  .بپندارد يا آزادي براي جنس ديگر

البته ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگـر جامعـه يـك نـوع آزادي را از لحـاظ      
دهـد؟ پاسـخ   رأي به وجود آن مي پذيرد و ياداند چگونه آن را ميمي» ناخوشايند«عاطفي 

هاي اجتماعي و در مقام تصميم جمعي يـا رأي دادن بيشـتر از   كه مردم در عرصهاستاين
هـاي شخصـي، بيشـتر از    نيروي تعقل و تعميم خـود كمـك مـي گيرنـد، امـا در عرصـه      

  .كنند احساسات و عواطف پيروي مي
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مثلاً بسياري از ايرانيـان اگـر   . يك مثال مناسب در اين زمينه مسألة ازدواج دختران است
در فيلمي مشاهده كنند و يا بشنوند كه پدر و مادري شوهري را علي رغم نظر دخترشان به 

شمارند و اگر دختر با خواستگار مـورد علاقـه   كنند، اين عمل را نكوهيده مياو تحميل مي
اي حاضـر  ر خـانواده اما در مقام عمـل كمت ـ . اش از خانه فرار كرد، حق را به او خواهند داد

اي فرار دخترشـان  است هيچ دخالتي در انتخاب شوهر توسط دخترش نكند و هيچ خانواده
فراريك دختر از «اين دقيقاً تفاوت آثار بار توصيفي و بارعاطفي . پنداردرا توجيه شدني نمي

ارند نيز هايي كه بار عاطفي ناخوشايند دبنابراين بسيارمحتمل است كه آزادي. است» خانواده
مثال ديگر، ازدواج با دزدان است كمتر فردي حاضر است . مورد تصويب جامعه قرار بگيرد

امـا اگـر همـين افـرادي كـه      . داند او يك دزد اسـت، ازدواج كنـد  با كسي كه پيشاپيش مي
خودشان حاضر نيستند با دزد ازدواج كنند به عنوان قانونگذار به مجلس قـانون گـذاري راه   

  . ني تصويب نخواهند كرد كه ازدواج با دزدان يا ازدواج دزدان را ممنوع كنديابند، قانو
  
  آزاد شدن يا بودن؟ 4.1
را بر نام كشـور خـود   » دموكراتيك«دانيم كه كشورهاي بلوك شرق سابق معمولاً صفت  مي
اول اين كه آنها دريافته بودند كه : گرفتاين كار به كمك دو فريب صورت مي. افزودندمي
بنابراين آن واژه را گرفته اما . كراسي واژه اي دلپسند است و بار عاطفي ستايش آميز دارددمو

  .كردند بار توصيفي آن را تغيير داده و متناسب با وضعيت خودشان تعريف مي
شعار . كردند» ... آزاد بودن براي «را جايگزين » ... آزاد شدن از «ديگر آنكه آنان تركيب 

اسـت و رفـاه   » داريآزاد شدن از توزيع ناعادلانه نظام سـرمايه «د همان توزيع عادلانه درآم
آزاد شدن كارگران از «است و ديكتاتوري پرولتاريا همان » آزاد شدن از فقر«براي همه همان 

آزادي بـراي  (است و بدين ترتيب آزادي از مذهب بـه جـاي   » داريفشارهاي نظام سرمايه
و آزادي از سرمايه ) آزادي براي اخلاق(زادي اخلاقي و آزادي از اخلاق به جاي آ) مذهب

  .نشستند... به جاي آزادي براي سرمايه و 
داري نيز وجود دارد كه نمونـة بـارز آن چهـار     هايي در جوامع سرمايهالبته چنين مغالطه

بـدين ترتيـب همچنـان كـه پرفسـور      . اصل پرزيدنت روزولت است كه به آنها اشاره شـد 
بـا  » آزادي از«بايد از خلط ) Roads to Freedom, p. 122 - 126(است مكلاپ هشدار داده

شود همان است  آنچه معمولاً به نام آزاديهاي اجتماعي شناخته مي. پرهيز كرد» آزادي براي«
، آزادي )آزادي مذهب(مانند آزادي براي مذهب . قابل بيان است» آزادي براي«كه با تركيب 
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هاي آزادي از جهـل،   تركيب اما... . و) آزادي زن( ادي براي زنان، آز)بيان  آزادي(بيان  براي
. از نوع آزاديهاي اجتماعي مرسوم نيسـتند ... آزادي از ترس، آزادي از دين، آزادي از فقر و 

. دو مفهوم اخلاقـي و اقتصـادي دارد  » آزادي از فقر«مثلاً . هرچند اخلاقي صرف نيز نيستند
اسـت و مفهـوم اقتصـادي آن    » گراني براي نـاداري و فقـر  رها شدن از ن«مفهوم اخلاقي آن 

به هر ترتيب هيچكـدام از ايـن دو مفهـوم،    . است» كن شدن فقرتوسعه و پيشرفت و ريشه«
  .كنند آزادي اجتماعي به مفهوم متداول را القا نمي

 اما عكس آن ممكـن . بيان كنيم» آزادي از«را با تركيب » آزادي براي«البته ممكن است مفهوم 
اما . است» آزادي براي افراد براي زندگي در مكان دلخواه«به مفهوم » آزادي از تبعيد«مثلاً . نيست

  .تعريف كرد» آزادي براي افراد براي عالم بودن«توان به صورت را نمي» آزادي از جهل«
كنيم، آنهـايي اسـت كـه از نـوع      مراد مي» آزاديهاي دموكراتيك«بدين ترتيب آنچه ما از 

  .بيان شده باشند» ... آزادي از «هرچند ممكن است با تركيب . هستند» ... ي براي آزاد«
  
  ك و آزادي مترقيآزادي رمانتي 5.1

انـد و آنچـه تحـت     تقريباً مشخص شده» آزاديهاي دموكراتيك«هرچند تا اينجا مرزهاي اصلي 
قيـود آورده شـده   اي ديگـر در بحـث از انـواع    آيد به گونهعنوان آزادي رمانتيك و مترقي مي

ترين حالـت بـه دو   توان انديشمندان آزاديخواه را در كليبندي مياست، اما چون با اين تقسيم
بـه كـدام يـك از    » آزاديهاي دموكراتيك«دستة بزرگ تقسيم كرد، بنابراين بايد روشن كنيم كه 

 )Maurice Cranston(اين شيوة نامگذاري، متعلق به مـوريس كرنسـتون   . اين دو اشارت دارد
  :گويد بندي ميمدرسة اقتصادي لندن است، او دربارة اين تقسيم علوم سياسي داستا

. »لرد اكتون بر آن بود كه تاريخ بشر را برحسب تلاش و تكاپوي او در پـي آزادي بنويسـد  «
انسان باوجودي كه «: روسو رساله اش را دربارة قرارداد اجتماعي با اين عبارت مشهور گشود

معناي » آزادي«اگر كلمة . »بردد مي شود در همه جاي دنيا در قيد اسارت به سر ميآزاد متول
اكتـون بـر ايـن رأي    . توصيفي يكتا داشت اكتون و روسو تعارضشان بر سر امري واقعي بود

گشتند و روسو بر اين باور كـه  رفت كه آدميان داشتند بيش از آنچه زماني بودند، آزاد ميمي
چنان معنـاي توصـيفي يكتـايي    » آزاد«از آنجا كه كلمة . كاسته شده است آنان از آزادي شان

  .اند شود كه روسو و اكتون بر سر امري واقعي با هم در معارضه بودهندارد، نتيجه اين نمي
» آزادي«اكتون گـويي از  . فهميدندمي» آزادي«وجود اختلاف آن دو در چيزي بود كه از 

آزادي از قيد طبيعت، آزادي از مرض و گرسنگي و ناامني : گرفته استاين مفهوم را مراد مي
  .نامم مترقي آزادي مي ةآزادي از اين قيود را من نظري. انديشيو ناداني و خرافه
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گفـت معمـولاً مـرادش آزادي از    سخن مي» آزادي«هنگامي كه روسو در اين سياق از «
آزادي از چنـان  . ا و كليسـاها بـود  هها، امپراتوريقيود نهادهاي سياسي پيشرفته، از پادشاهي

 ةمن ايـن را نظري ـ . دهد فزوني مي تر زيست تر و طبيعي هاي بدويقيود را، بازگشت به شيوه
  )16: 1361ميل، (» .ناممرمانتيك آزادي مي

نام نهـاده شـده اسـت بـا هـم      » آزادي رمانتيك«و » آزادي مترقي«روشن است كه آنچه 
توان گفت كه فـرد  بـا ورودش بـه جامعـه و     طور نسبي ميبه . ارتباط نسبتاً معكوس دارند

را ... پذيرفتن قيود نهادهاي اجتماعي، بسياري از قيود طبيعي مانند گرسنگي، مرض، جهل و 
پس آزاديخواه مترقي و آزاديخواه رمانتيـك در دو جبهـة   . كند و بالعكساز سر خود باز مي

  . كنندمخالف در تلاش براي رهايي بشر مبارزه مي
تـوان  بندي اين است كه با توجه به نقـل قـول پيشـين نمـي    نكتة قابل توجه اين تقسيم

تفكيك كاملاً روشني براي قيودي كه برداشتن آنها مورد نظر مترقي و رمانتيك است، قائـل  
دانسـته و رمانتيـك،   توان گفت مترقي عمدتاً قيد طبيعي را ناخوش ميطور قاطع ميبه. شد

. تـوان قائـل شـد   نميمشخصيتفكيكغيررسميامابراي قيوداجتماعي. رارسميقيوداجتماعي
  .انددادهها مورد تنفر قرار ميها و برخي را رمانتيكاز آنها را مترقيبرخي 

زيرا هم . است» آزادي دموكراتيك«تر از ، كمي گسترده»آزادي رمانتيك«با اين توصيف، 
ز برخي قيود اجتمـاعي غيررسـمي را مـدنظر    آزادي از قيود اجتماعي رسمي و هم آزادي ا

با توجه بـه  . رودشمار مينوعي آزادي رمانتيك محدود به» آزادي دموكراتيك«بنابراين . دارد
فقط مفاهيم توصيفي آزاديهـا  » آزاديهاي دموكراتيك«نكته قبل و نيز با توجه به اين نكته كه 

عمـوم  » آزادي دموكراتيك«با » مانتيكآزادي ر«توان گفت رابطة دهند ميرا مد نظر قرار مي
  .است )4(وخصوص مطلق

نسـبت بـه   » آزاديهـاي دموكراتيـك  «خاطر همـين محـدودتر بـودن    اكنون بايد گفت به
اگـر آزاديهـاي   . دانسـت » آزادي مترقـي «توان آنها را نقطـة مقابـل   نمي» آزاديهاي رمانتيك«

انـد،  اعي غيررسـمي در ميـان  دموكراتيك به حداكثرخود نيز برسند، چون هنوز قيـود اجتم ـ 
گونـه كـه در بخشـهاي    زيرا هنوز جامعه وجود دارد و همـان . آزاديهاي مترقي وجود دارند

شـود كـه منـافع    اي انجام ميگونهآينده خواهيم ديد يافتن بهترين حد آزادي دموكراتيك به
نيم كه وقتي كتنها اشاره مي. (حداكثر شود) مترقي و دموكراتيك(خالص هر دو اين آزاديها 

شويم يعني برخي از قيود اجتماعي رسمي را حدودي قائل مي» آزاديهاي دموكراتيك«براي 
بنابراين وقتي ما حد بهينة . مي پذيريم، خود به خود حدي از آزاديهاي مترقي را پذيرفته ايم
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 ةهينقيود اجتماعي رسمي و بنابراين حد ب ةهاي دموكراتيك را مي يابيم همان حد بهينآزادي
هاي كرنستون هرچه قيـود اجتمـاعي افـزايش    زيرا براساس تعريف. هاي مترقي استآزادي

  .)يابد آزاديهاي مترقي نيز افزايش يافته است
  
  آزادي دموكراتيك 6.1

تـوان تعريـف   اكنون باتوجه به اصطلاحاتي كه مفاهيم توصـيفي آنهاراتصـريح كـرديم مـي    
 :آنچه موردنظر ما است چنين است. ورددست آبه» آزادي دموكراتيك«صريحي براي

اي كـه   قـاهره  ةوسيلة قـو حذف هر نوع قيد و اجبار ناشي از انواع نهادهاي اجتماعي كه به
) دولت، پادشـاه، مجلـس و گروههـاي قدرتمنـد ديگـر     (مقررات جامعه را در دست دارد 

وده و مدون باشد ب... تحميل مي گردد، اعم از اينكه اين قيود سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 
  .بيان كرد» ...آزادي براي «نوعي كه رفع آن قيود را بتوان با تركيب يا نباشد، به

  :كه پيشتر تصريح كرديم چنين خلاصه مي كنيممفهوم بالارا با استفاده ازاصطلاحاتي
آزادي بـراي  «حذف هرگونه قيد اجتماعي رسمي با معناي توصيفي معين كه با تركيب 

خوانده » آزادي دموكراتيك«شمار رود  يين بوده و جزء آزاديهاي رمانتيك بهقابل تع» ...
  .شود مي

: اين تعريف نه تنها انواع آزاديهايي را كه امروز در جوامع مختلف با نامهاي متفاوت نظير
آزادي سياسي، آزادي اجتماعي، آزادي مذهبي، آزادي بيان و گاهي به صورت كلي آزاديهاي 

گيـرد، بلكـه بسـياري از آزاديهـايي را كـه در جوامـع       شود، در بر ميده ميدموكراتيك خوان
عنوان نمونه، گرچه آزادي چند به. گيردشوند نيز در برميتلقي نمي» آزادي«دموكراتيك امروز 

در جوامع دموكراتيك امروز نوعي رقيت بـراي زن محسـوب   ) ويژه براي مردانبه(همسري 
آزادي «راتيـك مرسـوم نيسـت امـا در تعريـف مـا نـوعي        هـاي دموك شود و جزء آزاديمي

چرا كه نظام تك همسري، يكي از قيودي است كه از جامعه . محسوب مي شود» دموكراتيك
نظر از معناي عاطفي نفرت انگيـز يـا دلپـذير آن، يـا صـرف نظـر از       برخاسته است و صرف

دون باشـد يـا نـه،    اخلاقي يا غيراخلاقي بودن آن، مفهوم توصيفي مشخصـي دارد و چـه م ـ  
  .كنند كنند و تخطي از آن را جرم شناخته و مجازات ميبسياري از دولتها آن را تحميل مي

آزادي بـراي داشـتن چنـد    «يـا  » آزادي چند همسري«صورت توان آن را بههمچنين مي
بـه گونـه   » آزادي از داشتن فقط يك همسر«همچنين اگر آن را با عبارت .  بيان كرد» همسر

وجـود   يان كنيم باز اشكالي در شناسايي آن به عنـوان يـك آزادي دموكراتيـك بـه    روشن ب
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زيرا همانگونه كه قبلاً گفتيم اگر آزادي اي از نـوع دموكراتيـك نباشـد بـا تركيـب      . آيد نمي
قابل بيان نيست ولي اين امكان هسـت كـه يـك آزادي دموكراتيـك را بـا      » ...آزادي براي «

بيـان كنـيم   » آزادي از يك همسر«البته اگر آن را به صورت . كنيم بيان»... آزادي از «تركيب 
برطرف كنـيم و بـه صـورت    » داشتن«داراي ايهام است؛ حتي اگر ايهام آن را با آوردن فعل 

بيان كنيم باز معلوم نيست كـه آيـا قـبلاً داشـتن يـك همسـر       » آزادي از داشتن يك همسر«
يا قبلاً داشتن چندهمسر ممنـوع بـوده و حـالا     اجباري بوده و حالا اين اجبار برداشته شده

نهايتاً از آنجا كه نظام تك همسري حاصل نهادهاي پيشرفتة اجتماعي است، . آزادشده است
  .آيدحذف آن نوعي آزادي رمانتيك به حساب مي

بدين ترتيب، تفاوت وضع چندين اصطلاح براي يك مفهوم خـاص و تفـاوت مفـاهيم    
مهم ايـن اسـت كـه مـثلاً بـه مـردم       . دهندد را از دست ميعاطفي اصطلاحات، اهميت خو

آزادي «اطلاق شود يا » آزادي دين«اعطا شود خواه به آن » آزادي براي انجام مراسم مذهبي«
  .»نفرت انگيز«باشد يا » دلپذير«و خواه » خرافات

  
  ها فرض پيش. 2

آزاديها بازشناسي شد، تصريح شد و از انواع ديگر » هاي دموكراتيكآزادي«اكنون كه مفهوم 
توان چهـارچوب يـك مـدل    توان به بيان پيش فرضهايي پرداخت كه با توجه به آنها ميمي

هـا  فـرض ايـن پـيش  . هاي دموكراتيك را تدوين كـرد تحليلي براي تعيين اندازة بهينة آزادي
 : عبارتند از

يوندنـد از  پهمة افرادي كه در يك جامعه هستند يا به يك جامعه مـي  :شرط آگاهي. 1
كه افراد از ) مطلوبيتي(همچنين منافعي . هاي زندگي در جامعه اطلاع دارندمنافع و هزينه

برند بسيار بيشتر از منـافعي اسـت كـه از زنـدگي غيراجتمـاعي      مي» جامعه«زندگي در 
 .)اين شرط به عنوان موتور محرك مردم به سوي تشكيل جامعه است(برند  مي
دارد كـه از آن  پذيرد و اعلام مـي ا پيوستن به يك جامعه ميهر فرد ب: شرط پذيرش. 2

در آن ) بر اساس رأي اكثريت(پس، از تمام قوانين و قواعدي كه به صورت دموكراتيك 
جامعه وضع شده است يا خواهد شد، تبعيت خواهد كرد و آماده است مجازات وضـع  

قابل، جامعه نيـز بـه ازاي   در م. براي تخطي از آن را بپذيرد) به طريق دموكراتيك(شده 
تواند در تمـام  دهد، يعني ميپيوستن و عضويت او در جامعه، حق يك رأي را به او مي

 . تصميمات اجتماعي به اندازه يك رأي مشاركت كند



 83محسن رناني   

  1389اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال، اقتصاد تطبيقي

iπ

iπ

رغم تمام خصائص فردي، تعدادي ويژگي و وجـوه مشـترك و   علي :شرط پايداري. 3
بنابراين هر فرد بـه  . زندرا به هم پيوند ميارزشهاي عام وجود دارد كه افراد يك جامعه 

كند بيشتر دلبستگي دارد تا جوامع ديگـر و در قبـال ايـن    اي كه در آن زندگي ميجامعه
ها و قيدهاي تحميل  عضويت در جامعه موردنظر حاضر است برخي از فشارها و هزينه

كـه افـراد را   اي است  اين شرط به عنوان جاذبه(شده ازسوي آن جامعه را متحمل شود 
دارد كه پراكنده نشوند و بـه طـرف    اي كه فعلا عضو آن هستند گردهم نگه ميدرجامعه
هاي ديگر نروند و گرنه تركيب افراد جوامع دائماً در حال تغيير خواهد بـود و از  جامعه

 ).توان به يك نظم پايدار رسيد طريق رأي گيري نمي
آنهـا را بـا    ةهم... (تفكر، مذهب، طبقه و افراد جامعه جداي از نوع  :شرط عقلانيت. 4

يعنـي هـركس در   . انـد  ، داراي عقـل سـليم  )افـراد مـي دانـيم   » باور ـ ارزش « ةهم، بست
اي عمـل و  خود با توجه به امكانات موجود بـه گونـه  » باور ـ ارزش « ةچهارچوب بست

ثر كنندة يعني افراد هم حداك. خويش را حداكثر كند) مطلوبيت(كند كه منافع انتخاب مي
 .كنند منافع خويشند و هم براي اين كار تناسب ابزارها و روشها را با اهداف برقرار مي

هـر فـرد داراي تـابع مطلـوبيتي اسـت كـه در آن عـلاوه بـر تمـام          : نقشه مطلوبيت. 5
منـافع  «با متغيري بـه نـام   ) xiبردار (كند كه مصرف مي)  اعم از مادي، معنوي(كالاهايي

خـالص منـافع   «در واقع هر فـرد از  . نيز سروكار دارد      » نتظاريخالص اجتماعي ا
شود، برآوردي دارد كـه آن را وارد تـابع    كه با زندگي در جامعه نصيب او مي» اجتماعي

 :بنابراين داريم. كند مطلوبيت خود مي
m 1و ... و  i = ( iπ ui= ui )xi  

X د، و بردار كالاها و خدمات مصرفي فرm تعداد افراد جامعه است.  
  :كه  اين رابطه براي آن صادق است

  
و فرزنـدان و بسـتگانش   (كند اي كه در آن زندگي مياز آنجا كه فرد مايل است جامعه

زيـرا  (سامان و تنظيم يافته و نهايتاً توسعه يافته باشد اي بهجامعه) كنندنيز در آن زندگي مي
كنـد كـه   ، بنابراين عقل سليم به اوحكـم مـي  )كندبيشتر مي اي مطلوبيت اوراچنين جامعه

اي باشد كه منافع خالصي كـه او انتظـار دارد   گونهمناسبات، نهادها و قيود اجتماعي بايد به
بـه فـرض   (تا مطلوبيت او كه تابعي از آن منافع، اسـت  . نصيب جامعه شود، حداكثر شود

تخميني افراد با هم متفاوت   نابراين، هم حداكثر شود، ب)عوامل و شرايط ةثبوت بقي
  .خود دارد است، يعني برآوردي است كه هر فرد از منافع خالص اجتماعي در جامعة

0>
∂
∂

i

iu
π
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گيرنـد  رغم تمام اختلافات شخصي و فردي، زماني تصميم مـي افراد يك جامعه علي .6
كـه  (اي گردهم آيند تا براساس برخي صفات، ارزشها و خصائص مشترك، جامعة تـازه 

ريزي كنند و پـس از تشـكيل آن   را پي) شوندبرند همه از تشكيل آن منتفع مين ميگما
آنان به عنوان يك ضرورت كمتر شـريرانه  . تمام قواعد، قوانين و مناسبات را تنظيم كنند

در مجمـع اول خـود   ) نسبت به اتفاق آراء(و امكان پذيرتر ) نسبت به عدم رأي گيري(
تنها و تنها قانون زير ) اندريزي جامعة جديد تشكيل دادهيكه براي اتخاذ تصميم براي پ(

  )6(: رسانندرا به عنوان قانون اساسي جامعه به اتفاق آراء به تصويب مي
يافته و آزادي كامل و بدون هزينه اين جامعه براساس انتخاب كاملاً  آزادانة افرادش تشكيل«

در . ماند راي افراد همواره برقرار ميبراي ورود به عنوان عضو و خروج از عضويت جامعه ب
اي كه دوست دارند زندگي و مناسبات گونهها بهاين جامعه تمامي افراد آزادند در همة زمينه

كنـد و قـانون، تصـميمي     خود را با ديگران تنظيم كنند، مگر در مواردي كه قانون معين مي
  ».اتخاذ شده باشدافراد اين جامعه  ةالاجراست كه حداقل با اكثريت سادلازم

  فرضيه. 3
پس از تصويب يگانـه  (يافته در ابتدا ها، جامعة تازه تأسيسفرضبا توجه به تعاريف و پيش
، وقتي كه هنوز قيود اجتماعي رسمي خود را تصويب نكرده است )اصل قانون اساسي خود

حتي اگـر  كه افراد گردهم آمدند توجه شود همين. كامل است»آزاديهاي دموكراتيك«داراي 
هـاي  رود، زيـرا همـان خصيصـه   هنوز قانوني تصويب نشده باشد، آزادي طبيعي از بين مي

دارد كـه افـراد يـا بـا     ) قيود اجتماعي غيررسمي(مشتركي كه آنان را گردهم آورده، الزاماتي 
رضايت يا به خاطر منافعي كه رعايت آنها در بر دارد، بدون هرگونه فشـار رسـمي، آنهـا را    

آيند و تشكيل جامعه را اعلام بنابراين، در نقطة آغازيني كه افراد گردهم مي. كننديمراعات م
شـود و بـدين ترتيـب اعـلان     دارند، قيود اجتماعي غيررسمي به گردن مردم نهـاده مـي  مي

گرچـه در ايـن مرحلـه، جامعـه داراي     . اسـت » پايان آزادي طبيعي«اعلان » تشكيل جامعه«
اما همين كه جامعه تعيين قيود اجتمـاعي رسـمي را آغـاز    . ستكامل ا» آزادي دموكراتيك«

  . يابد كند، آزاديهاي دموكراتيك كاهش ميمي
  :اي كه در اين تحليل در پي تأييد آن هستيم چنين است فرضيه

آزاديهـاي  «شـود و بـه عبـارت ديگـر     در اين جامعه، قيود و قوانين تا جـايي تصـويب مـي   
البته حـد  . ود كه منافع خالص واقعي جامعه حداكثر شودشتا جايي محدود مي» دموكراتيك

  آزادي دموكراتيك بهينة بـراي جوامـع مختلـف ـ بـه علـت اخـتلاف باورهـا و ارزشـهاي          
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اي كه پيش فرضهاي ما را بـرآورده كنـد، اگـر    بنابراين، در جامعه. آنها ـ متفاوت خواهد بود 
) يا نمايندگان واقعي آنها(به آراي عمومي ) يا تصويب انواع قوانين(براي اعطاي انواع آزاديها 

شود، حدي اسـت كـه در چـارچوب    مراجعه شود، حداكثر حدي از آزادي كه تصويب مي
ارزشها و باورهاي همان جامعه، منافع خالص واقعي آن را حداكثر سـازد و بنـابراين، وقتـي    

رقراري يا اعطاي آن، اكثريت افراد آن جامعه برقراري قيدي، يا نوعي آزادي را طلب كردند، ب
  .»سازدمنافع خالص كل جامعه را حداكثر مي

  
  ها و منافع آزاديهزينه. 4

اكنون براي آن كه به سوي يافتن نقطة حداكثر منافع خالص واقعي جامعـه يـا نقطـة بهينـة     
ها و منـافع ناشـي از تحميـل    آزادي حركت كنيم لازم است نخست مفهوم و ساختار هزينه

  .ارزيابي كنيم) ها و منافع آزادييا هزينه(ها را از طريق قانون قيود و محدوديت
  

  ) ها يا آزادي(هزينة اجتماعي قيود  1.4
ايـن بـدين مفهـوم    . در حد كمال وجود دارد» آزادي دموكراتيك«در ابتداي تشكيل جامعه، 

ر و قيدي اي در جامعه وجود ندارد، يا اگر وجود دارد هيچ الزام و فشااست كه يا قوة قاهره
كند و در اين حالت قوام و همبستگي اجتماعي را فقط قيـود اجتمـاعي   به افراد تحميل نمي
روشن است كه در چنين حالتي تصادم آزادي افراد فراوان است و . كنندغيررسمي ايجاد مي

يعني از فقـدان قيوداجتمـاعي رسـمي    تمامي افراد جامعه از زياد بودن حدود آزادي ديگران
 شـوند بـدانيم  مـي هايي كه افرادمتحمـل راجمع ساده هزينههاي جامعهاگرهزينه. برندرنج مي

  .بالا است بسيار» دموكراتيك كاملآزادي«هزينة درچنين حالتي
اكنون جامعه با تصويب اكثريت ساده شروع به برقـراري قيـود و قـوانين مـي كنـد تـا       

اما اگر اين روند برقراري قيود همچنـان   .هاي آنها را بكاهدها، برخورد منافع و هزينهتزاحم
شود، چرا كه با افزايش تعـداد قيـود و   هاي اجتماعي كم ميادامه يابد سرعت كاهش هزينه

برند ــ براي اعمـال ايـن   شود  نهادها و ابزارهايي ــ كه همة هزينه قوانين جامعه مجبورمي
هـا را  بعد، برقراري قيود بيشـتر، هزينـه  بنابراين از مرحله اي به . قيود و قوانين به كار اندازد

  .دهدافزايش مي
» آزادي دموكراتيك«كه » انقياد كامل«توان از يك نقطة دقيقاً معكوس حركت فوق را مي

در چنين وضعي جامعـه همچـون يـك اردوگـاه اسـت كـه تمـام        . صفر است، شروع كرد
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 هزينه

 كامل انقياد

  »آزاديهاي دموكراتيك«
يا حذف قيود اجتماعي

c

a 

نيـروي نـاظر كنتـرل     شـود و از طريـق يـك   مناسبات افراد برطبق اصول اردوگاه انجام مي
 ولي البته هزينة تزاحم. اين اردوگاه بسيار سنگين است ةادار ةدر چنين حالتي هزين. شود مي

 و نظـارت  توان با دادن آزاديهايي به افـراد، از ديـوان سـالاري   اما مي. ها، ناچيز استآزادي
يازبه كنتـرل كمتـر   پس هرچه آزاديهابيشتر شود، ن. هاي آن كاستاردوگاه ودرنتيجه ازهزينه 

  )نمودار شمارة يك.(يابدهاي نظارت و كنترل كاهش ميشده و هزينه
  

  
  
  
  
  
  
  

 هاي آزادي دموكراتيكروند هزينه: 1نمودار 

در همين حـال بـا افـزايش آزاديهـاي     . هاي نظارت، كاهنده استاما روند كاهش هزينه
يابد و بنـابراين در  افزايش مي) نافعتزاحم م(هاي تزاحم آزاديها دموكراتيك، آرام آرام هزينه

هاي تزاحم منافع ناشي از افزايش آزاديهاي دموكراتيـك، بـر   افزايش هزينه) aمثل (اي نقطه
هـاي  جمـع هزينـه  (هـا  كند و روند كلـي هزينـه  هاي نظارت و كنترل غلبه ميكاهش هزينه

  . گذاردروبه افزايش مي) هاي تزاحم منافعنظارت و هزينه
  
  )ها يا آزادي(فع اجتماعي قيود منا 2.4

از سوي ديگر، آزاديهاي دموكراتيك، منـافعي دارد كـه حاصـل آزاد شـدن انـواع نيروهـا و       
اگـر از انقيـاد كامـل    . هاي انتخاب براي آنهاسـت هاي افراد و افزايش انواع فرصتخلاقيت

هرچـه از  ). دو ةنمودار شمار(شروع كنيم، در نقطة انقياد كامل آزاديهاي دموكراتيك صفرند 
كـه عمـدتاً پنهـان    (انقياد كاسته شود و بر آزاديهاي دموكراتيك افزوده شـود، منـافع آزادي   

آيـد  وجود ميشود،رقابت بهمثلاً با افزايش آزادي، استعدادها شكوفا مي. رودبالا مي) هستند
ع را كسب اطـلا  ةشود و هزينشود، جريان اطلاعات تسريع ميها حاصل ميو بهبود كيفيت
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يابـد،   همچنين از تضارب آراء و افكار، علوم و معارف بشري افـزايش مـي  . دهدكاهش مي
تـوان بـراي   بنـابراين مـي  . شوند و هزاران منافع ديگرراحتي نمايانده و اصلاح ميها بهكژي

منافع آزاديهاي دموكراتيك يعني حذف قيود رسمي اجتماعي، يك تابع صعودي اما با شيب 
  .ظر گرفتكاهنده در ن

كاهندگي شيب به اين علت است كه با افزايش آزاديها، منافع اولية آنها به سـرعت بـالا   
. شوداما به مرور زمان مقدار و سرعت آنها كم مي. دهدرود و به شدت خود را نشان ميمي

حزبي اگر حزب ديگري اجازة فعاليت بيابد، رقابت بين دو حـزب،  مثلاً در يك جامعه تك
اما وقتي  بيست . كند و منافع بسيار زيادي براي جامعه داردآن جامعه را اصلاح ميمديريت 

حزب وجود دارد، ورود حزب بيسـت و يكـم تغييـر چنـداني در منـافع اجتمـاعي ايجـاد        
ايـم منـافع   هـا، فـرض كـرده   لازم به ذكر است در اينجا هم همچون مـورد هزينـه  . كند نمي

صورت آيد و تابعي كه بهدست ميو گروههاي جامعه به اجتماعي از جمع ساده منافع افراد
  . باشد وجود ندارد) به عنوان يك شخصيت واحد(خاص نمايانگر منافع جامعه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  منافع ناشي از افزايش آزاديهاي دموكراتيك: 2نمودار  

  منافع خالص آزادي 3.4
از  Cبا كم كردن منحني  را» آزاديهاي دموكراتيك«توان منافع خالص واقعي هر سطح از مي
P  اين است كه جامعه درعمل بـا  » واقعي«در اينجا منظور از  ). 3 ةنمودار شمار(نمايش داد

در چهارچوب فـروض  (شود رو ميچنين روندي براي منافع خالص حاصل از آزاديها روبه
افع و من ـ) cشيب منحني (شود كه هزينة نهايي منافع خالص واقعي جايي حداكثر مي). مدل

  ). در نمودار سه fو  eنقاط (باهم برابر شوند ) pشيب منحني (نهايي 

 منافع

  »ديهاي دموكراتيكآزا«
يا حذف قيود اجتماعي

P

انقياد 
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 استخراج منحني منافع خالص واقعي اجتماعي: 3نمودار 

بهترين سطح آزاديهاي   FAشود كهاكنون با توجه به نقطة حداكثر منافع خالص، روشن مي
  :ل توجه استقاب FAاما دو نكته در مورد . دموكراتيك است

عملاً كاري غير ممكـن اسـت زيـرا بيشـتر منـافع و            و بنابراين Cو  Pاول ــ محاسبة 
قابل محاسـبه  و حتـي   ) يا رفع قيود اجتماعي رسمي(هاي اعطاي آزاديهاي دموكراتيك هزينه

هاي بعدي خواهيم ديد كـه هـيچ نيـازي بـه     اما در بخش. بسياري از آنها شناخته شده نيستند
بـا توجـه بـه پـيش      - اسبه نداريم و با وجود جريان كامل اطلاعات و سازوكار رأي گيريمح

  .اين نقطه به دست خواهد آمد - فرضها
هـا و  آيد و اين هزينـه دست ميجامعه به» واقعي«ها و منافع با توجه به هزينه FAدوم ـ نقطة  

روشن است كه مناسبات و . تندمنافع ناشي از مناسبات، سازوكارها و قوانين جامعه مورد نظر هس
يـن  . خود از باورها و ارزشهاي جامعه نشأت گرفتـه اسـت   ةقوانين و سازوكارها نيز به نوب همچن

ها و منافع حاصل از سازوكارهاي رسمي و بسته به نوع فناوريهاي مورد استفاده در جامعه، هزينه
ي دموكراتيك اسـت كـه بـه طـور     حد بهينة آزاديها  FAبنابراين . غير رسمي، متفاوت خواهد بود

بـاز  . دست آمده است و به وسيلة يك نيروي بيروني تحميل نشده استدرونزا از داخل جامعه به

P  وC 

 »آزاديهاي دموكراتيك«

c

P

 »آزاديهاي دموكراتيك«

A 
π  

  منافع 
  خالص 
  واقعي 
  ياجتماع

F

f 

e 

π

π
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لازم به تكرار نيست كه همانگونه كه ارزشها و باورهاي جوامع متفاوت است، مناسبات، قـوانين  
به ديگر سخن، اندازة بهينـة  . تآنها هم متفاوت اس  FAو سازوكارهاي آنها نيز متفاوت و بنابراين 

در جوامع مختلف، متفاوت است و بـا توجـه   ) يا اندازة بهينة ايجاد قيود رسمي اجتماعي(آزادي 
جامعه، سازوكارها و ساختارهاي نهادي حاصل از قوانين وضـع شـده، و   » ارزش - باور«به بستة 

  . شودنيز فناوريهاي مورد استفاده آن، مشخص مي
  

 ديتوسعه و آزا. 5
 pاز آنجا كه  بسياري از منافع آزادي پنهان و يا ناشناخته هستند، شايد راجع به انتقـال منحنـي   

توان گفت تجربه نشان داده است كه بـا  اما در مورد تابع هزينه مي. به راحتي نتوان گفتگو كرد
يافتگي هـر جامعـه نقطـة حـداقل     پيشرفت مادي و فرهنگي و به زبان خاص به همراه توسعه

يـافتگي، آزادي بيشـتر،   يعني بـه مـوازات توسـعه   . شودآزادي به سوي راست منتقل مي ةهزين
يا برعكس، كاستن از آزاديها در جوامـع توسـعه يافتـه، نسـبت بـه سـاير       . هزينة كمتري دارد

توان نوع لباس را بـر مـردم   مثلاً در يك جامعة سنتي به راحتي مي. جوامع، هزينة بالاتري دارد
ترتيـب گـرفتن   همـين به. يافته اين كار هزينة بالايي داردولي در يك جامعة توسعه تحميل كرد

  .تر است يافته مشكلتر در جوامع توسعهآزاديهاي مهم
ها در جوامع توسعه يافته در سطح بـالاتري از  اين بدين مفهوم است كه نقطة حداقل هزينه

يـافتگي جوامـع، تـابع    زايش ميـزان توسـعه  به ديگر سخن، با اف. آزاديهاي دموكراتيك قرار دارد
بـه   cبنابراين با انتقال نقطـة حـداقل منحنـي    . شودهزينة آزادي آنها به سمت راست جابجا مي

رود، يعنـي سـطح   نيز بـه راسـت مـي   ) π(راست نقطة حداكثر منحني منافع اجتماعي خالص 
  ).4 ةنمودار شمار(آزادي بهينه افزايش مي يابد 

  
  
  
  
  
  
  

  در كشورهاي مختلف  cو  pمنحني هاي . 4نمودار 

P  

)a( نيافته كشور توسعه 

P 

C 

(b) يافته ر توسعهكشو 

P 
C 
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 »آزاديهاي دموكراتيك«يابي بهينه. 6
دسـت  گونه كه آمد، بهاما هدف اصلي ما چگونگي يافتن سطح بهينة آزاديهاست، زيرا همان

تنهـا بـه مـا     Pو  Cدر واقع تحليل منحني هاي . آوردن منافع خالص كاري غيرممكن است
درعمل قابل مشاهده و  Pو  Cاما چون . اي براي آزاديها وجود دارده اندازة بهينهگويد كمي

گيري نيستند، لازم است روش ديگري كه درعمل قابل كاربرد باشد، براي يافتن اندازة اندازه
  . بهينة آزاديها بيابيم

كه در آغاز تشكيل جامعه بـه تصـويب رسـيده اسـت قـوانين      » قانون اساسي«براساس 
در آغاز كـه جامعـه،   . گردندالاجرا ميعه با رأي اكثريت ساده افراد تصويب شده و لازمجام

از آنجا كه آزاديهـا بسـتر جريـان    . تازه تشكيل يافته است، آزاديهاي دموكراتيك كامل است
در ايـن شـرايط   . توان گفت در آن شرايط جريان اطلاعات كامل استاطلاعات هستند، مي

شـود و  و كاستن از آزاديها به مرور بـه رأي گذاشـته مـي   ) قوانين( است كه گذاشتن قيدها
يب ودهي و تصدهندگان با اطلاعات كامل شروع به رأيبنابراين رأي. شودتصويب يا رد مي

  .كنندقوانين مي
  

  )منحني ترجيحات افراد(تخمين افراد از منافع خالص اجتماعي  1.6
  :داراي تابع مطلوبيتي به صورتيكي از پيش فرضهاي ما اين بود كه افراد 

                                     , m)... , 1(i =        )iπ وui= ui (xi   
 تخمـين او از منـافع خـالص اجتمـاعي     iπبردار كالاهاي مصرفي فرد و  xiهستند كه 

بنـابراين فـرد   . دارد  uiست كـه رابطـة مثبتـي بـا     ا) منافع خالص اجتماعي مورد انتظار فرد(
اي تنظيم شوند كـه آنچـه   خواهان آن است كه تصميمات جمعي و اعمال اجتماعي به گونه

بنـابراين وقتـي   . شود، حداكثر شودبه عنوان منافع خالص، نصيب جامعه مي» فكر مي كند«
 iπكـر حـداكثر كـردن    فرد خودش نيز در جريان تصميم يا عمل اجتماعي قرار گيرد بـه ف 

بر روي وضعيت  iπاز آنجا كه اثرات ). شودخودش نيز حداكثر مي uiدر عين حال (است 
فقط در زمانهاي بسياربلندمدت مشخص خواهد ... ) مثلاً وضع شغلي يا درآمدي او و (فرد 

مورد  iπاي بين گيري يا رأي دادن، رابطهتصميمشد، بنابراين طبيعي است كه فرد در هنگام 
بنـابراين، قيـدي كـه او بـراي حـداكثر كـردن       . سـازد اش برقرار نمـي نظرش و درآمد فعلي

xi p:  برد همچنان همان قيد مرسوم است يعنيمطلوبيت خود به كار مي yi=    s.t     
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درآمد فرد در دورة جاري را  yiار قيمت كالاها و خدمات مصرفي و برد pكه درآن، 
داراي عقـل  » ارزش  ـبـاور  « ةاز آنجا كه فرض شده است افراد با هر بست. دهدنشان مي

) يـا برداشـتن  (سليم هستند، لازم است كه آنها در مورد منافع خالصي كه براي گذاشتن 
اي داشـته  كنند، يك منحني تك قلـه يانواع قيود اجتماعي رسمي درذهن خود برآورد م

شـروع كنـيم بـا افـزايش     » انقيـاد كامـل  «بدين مفهوم كه به ترتيب اگر از حالت . باشند
كه اين (آنها زيادتر شود تا در حدي ) انتظاري(آزاديها، منافع خالص اجتماعي برآوردي 

حـداكثر  بـه  ) كنـد آنها همراه با اطلاعات آنها مشـخص مـي  » ارزش -باور«حد را بسته 
البتـه انـواع   ( 5مثلاً شكلي نظير اشكال رسم شده در نمودار . برسد و سپس كاهش بيابد

اي قابل معرفي است كه الزاماً افزايش و كـاهش ندارنـد و   قلههاي تكديگري از منحني
ها نيز اين گونه منحنيبا فرض آن. فقط از يك سو به صورت افزايشي يا كاهشي هستند

  ). ماندتحليل پابرجا مي
  
  
  
  
  
  
  

  منحني هاي تك قله اي منافع خالص انتظاري  .5نمودار 

باشد، ) 6 ةهمچون نمودار شمار(اي اگر به عنوان مثال، فردي داراي منحني دو قله
كند با افزايش آزادي تا حدود خاصي منافع خالص آن بدين معني است كه او فكر مي

رود، مثلاً اگر فرض كنيم در نمودار  مييابد و دوباره بالارود، سپس كاهش ميبالا مي
حـدي از آزادي   f3حد آزادي در يك كشور با سـلطنت مطلقـه اسـت و     f1، 6شمارة 

اي نظيـر  وقتي در آن كشور جمهوري چند حزبي برقرار باشد، فردي كه داراي منحني
است، معتقد است بهترين حدود آزادي يا حدي است كه در رژيم سـلطنت   6نمودار 
است يا حدي است كه در جمهوري چند حزبي است و روشن است كـه ايـن    مطلقه
  .بندي معقول نيسترده

a b C
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 منحني دو قله اي منافع خالصي اجتماعي انتظاري .6نمودار 

اش از منافع خـالص آزادي،  كند كه فرد براي ارزيابيبنابراين فرض عقل سليم حكم مي
روشن است كه فرد آن حد آزادي كه مربـوط بـه    اكنون. اي داشته باشديك منحني يك قله

 يمتـوان بنـابراين مـي  . دهـد تر و بالاتر آن ترجيح مياوست را به حدود پائين πمنحني ةقل
» منحنـي ترجيحـات آزادي  «را  iπبرآورد هر فرد از منافع خالص اجتماعي يعنـي منحنـي   

  .براي فرد بناميم
از آنجـا كـه   . اي اسـت قلـه تـك » منحنـي ترجيحـات آزادي  «پس هر فرد جامعه داراي 

هـاي مختلـف دارد و نيـز افـراد داراي     آزاديهاي مختلف در ذهـن افـراد وزنهـا و اهميـت    
متفاوت هستند، طبيعي است » ارزش ـباور  «ة طور خلاصه داراي بستتعصبات مختلف و به

: اكنون بايـد بـه دو نكتـه توجـه كـرد     . ي پراكنده باشدهاي آنها در طول محور افقكه منحني
يكي آن كه در آغـاز تشـكيل جامعـه كـه هنـوز قيـودي تنظـيم نشـده اسـت و آزاديهـاي           

) يـا قيـدها  (هاي آزاديها دموكراتيك كامل و جريان اطلاعات نيز كامل است، منافع و هزينه
كـه ارزشـها و باورهـا و    دوم آن. براي  بيشتر افراد تا حدود نزديك بـه واقـع روشـن اسـت    

. اند كه باعث همگرائـي مـردم و تشـكيل جامعـه شـده اسـت      خصائص عامي وجود داشته
توان گفت قلة منحني انتظـاري افـراد از منـافع خـالص     بنابراين، با توجه به اين دو نكته مي

» افع خـالص واقعـي  من«كه ) FA(هاي آنها بيشتر حول آن سطحي از آزادي  iπآزادي يعني 
متمركز شده است  و منحني تعداد كمتري از افراد ) A ةيعني نقط(كند جامعه را حداكثر مي

  . در دو طرف آن نقطه پراكنده است
در واقع كساني كه منحني آنها در دو طرف پراكنده است، يا از تعصبات خاص پيـروي  

بيل افـراد نسـبت بـه اكثريـت     كنند يا اطلاعات آنها ناقص است و روشن است كه اين قمي

 

F3 F2 F1  
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كـه  (» قـانون اساسـي  «توان با تكيه بـر پـيش فـرض    بدين ترتيب مي. درصد اندكي هستند
گفت كه توزيع افرادي كه به اين جامعه ) داندعضويت و عدم عضويت در جامعه را آزاد مي

 و در نتيجـه از لحـاظ منحنـي ترجيحـات، توزيـع     » ارزش ـباور  « ةپيوندند از لحاظ بستمي
 ةهاي ترجيحات افراد در حول نقط، پراكندكي منحني7در بخش زيرين نمودار (نرمال است 

FA يعني قلة منحنـي ترجيحـات بيشـتر افـراد حـول سـطحي از       ). داراي توزيع نرمال است
متمركز شده است و بقيـه بـه طـور    ) FAنقطة (آزاديها كه منافع واقعي جامعه حداكثر است 

  .كنده استيكنواخت در طرفين آن پرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع منحني ترجيحات آزادي افراد پيرامون منافع خالص واقعي اجتماعي. 7دار نمو

  تعيين حد بهينة آزادي از طريق دموكراسي 2.6
كنـد تـا از   ، جامعه شروع مي)فرضها آمدكه در پيش(اكنون براساس قانون اساسي مصوب 

ممكـن  . داند تصويب كنـد ي خود لازم ميگيري قيود اجتماعي رسمي را كه براطريق رأي
اي براي تصـويب قـوانين خـود از همـة افـراد      است اين اشكال وارد شود كه هيچ جامعه

پاسخ اين است كـه جامعـه بـر    . پذير نيستكند و اصولاً چنين امري امكانگيري نميرأي
ريـان  كـردن ج هـا و سـاده  توانـد بـراي كـم كـردن هزينـه     مي» قانون اساسي«مبناي همان 

، جريـان  )در واقع براي افزايش همان منافع اجتماعي خالص(گذاري گيري و قانون تصميم
شـامل نماينـدگان   (گذاري را با تصويب اكثريت ساده بر عهده يـك يـا چنـد شـورا      قانون

  .بگذارد) واقعي دسته هاي مختلف مردم

A 

iπ   

FB F

واقعي  خالص منافع
  جامعه

π

 انقياد آزادي كامل

iπ
 



  آزادي تحليل اقتصادي   94

  1389اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال، اقتصاد تطبيقي

2
n

گيـري  اگـر رأي (ابـد  ياز كل افراد جامعه ادامه ميگيرياما دراينجا، تحليل براساس رأي
» آزادي دموكراتيـك «از ). شـود براساس نمايندگان نيز باشد در نتيجه تغييري حاصـل نمـي  

بـه ترتيـب قيـود و قـوانين     ) از منتهي اليه سمت راست محور افقـي ( كامل كه شروع كنيم 
تـرين  شود، والبته روشن است كـه از اساسـي  به رأي گذاشته مي) محدوديت براي آزاديها(

  .كنندآغاز ميقيود 
هاي ترجيحات افراد براي آزادي، نرمال است قاعـدتاً نيمـي از   از آنجا كه توزيع منحني

بـراي  . قـرار دارنـد  ) 7در نمـودار  ( FAها در طرف چپ و نيمي در طرف راست نقطـه  قله
  . كنيم تعداد افراد جامعه فرد باشدسادگي فرض مي

ني ترجيحات يكي در وسط قرار دارد و فرد است كه  منح)  n+  1(اكنون جامعه شامل 
2در هريك از طرفين نيز منحني ترجيحات 

n  طـور  بنابراين اگـر بـه  . از افراد، پراكنده است
را از مقـدار حـداكثر   » آزادي هـاي دموكراتيـك  «گيري باشد كه سطح مثال قيدي مورد رأي

ني كه قلة منحني ترجيحات آنها در سـمت  كاهش دهد، تمام كسا FBبه نقطه ) آزادي كامل(
دهند و روشن است كه تعداد اين افراد بسـيار  است به اين قيد رأي مثبت مي FBچپ نقطة 

  .بيشتر از اكثريت ساده است
بـه سـوي     FBعلت رأي مثبت آنها اين است كه با كاهش آزاديها از طرف راست نقطة 

FB  تمام افرادي كه قلة آنها در سمت چپ FB  يعنـي  (يابـد  است ترجيحاتشان افـزايش مـي
بـه  ). كنند كه منافع خالص اجتماعي و بنابراين مطلوبيت آنها رو به افزايش استبرآورد مي

كـاهش دهنـد    FAهمين ترتيب تمامي قيودي كه آزاديها را از سطح حداكثر به طرف نقطـة  
تا قيدي، پيشـنهاد شـود كـه    يابد تا نهاياين عمل آنقدر ادامه مي. شودمورد تصويب واقع مي

فردي كه قلة ترجيحات آنها سمت چپ        يعني تمام. برساند FAآزاديها را به سطح نقطة 
نفر، به اين  FA  است و فردي كه قلة او دقيقاً متناظر باFA    ً1(است، يعنـي جمعـا ( +      

  دهند و چون داريمپيشنهاد رأي مثبت مي
  > )1  +   (     

اما پس از آن اگر قيد جديدي پيشنهاد شود كـه  . شودد جديد نيز تصويب ميبنابراين قي
  كاهش دهد، تعداد رأي مثبت براي آن مساوي يا كـوچكتر از  FAآزاديها را به سمت چپ  

  .خواهد بود و بنابراين تصويب نخواهد شد       
هـاي  ترتيب سطح بهينـة برقـراري قيـود اجتمـاعي رسـمي، يـا سـطح بهينـة آزادي        بدين

شـود از  دموكراتيك كه متناظر با سطحي است كه منافع خالص واقعي جامعـه حـداكثر مـي   

2
n

2
n

2

n

2
n
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هـاي افـراد جامعـه ـــ و بنـابراين      گيري و براساس مطلوبيتطريق جريان دموكراتيك رأي
يابي سطح آزادي يـا  اين روش بهينه. آيدبراساس ارزشها و باورهاي جامعه ــ  به دست مي

هـاي اقتصـادي   يـابي درونزاسـت كـه مبتنـي بـر تحليـل      ان بهينـه سطح قيود، هم يك جري
هاي سياسي گيري دموكراتيك است كه مبتني بر تحليلطلبانه است و هم يك تصميم منفعت

  .آزاديخواهانه است
دهنـد و گرچـه   هـاي خـود رأي مـي   بنابراين، اگرچه مردم براساس تمايلات و ارزيابي

توان براساس فروضـي  راحتي ميناخته است، اما بهمنحني واقعي منافع خالص اجتماعي ناش
  .گيري، حد بهينة آزاديهاي دموكراتيك را شناختمعقول و از طريق فرايند رأي

  
 همگرايي جوامع. 7

متفـاوت هسـتند، هركـدام    » ارزش ــ  باور«هاي ترتيب جوامع مختلف كه داراي بستهبدين
هاي دموكراتيك را ه سطح خاصي از آزاديهاي ترجيحات آزادي متفاوتي نيز دارند كمنحني

اگر تعداد اين جوامع را بسيار زياد در . دهدبه عنوان سطح بهينة آزادي براي آنها نمايش مي
در نمودار   FAمثل (توان گفت كه يك يا چند جامعه در حد معيني از آزاديها نظر بگيريم مي

ستند و بقية جوامع، كه سطوح بهينة داراي بالاترين منافع خالص نسبت به ديگر جوامع ه) 8
تـري از منـافع خـالص    است داراي سطح پـايين ) FA(تر از آن حد آزادي آنها بالاتر يا پائين

پراكنـده   8در نمـودار   FAدو طـرف سـطح آزادي   در باشند و قلة منحني ترجيحات آنها  مي
هاي منـافع خـالص جوامـع    مام منحنيبر روي ت Dتوان يك منحني پوش اكنون مي. است

  .رسم كرد) S: 1,2,….,iها كه   sπيعني بر روي(
  
  
  
  
 
  
  

  )منحني پوش منافع آزادي براي همة جوامع(همگرايي جوامع . 8نمودار 

π  وD  

λ 
sπ
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اي كـه هـم سـطح توسـعه و     اگر جوامع مذكور داراي مناسبات گسترده باشند، به گونـه 
راحتي در ميان آنها جريـان  اختي آنها به هم نزديك شود و هم اطلاعات بهشنهاي فنتوانايي

قرار دارد، با اطلاع از بالاتر بودن  sπهايشان در طرفين يابد در طول زمان جوامعي كه منحني
تة اي آرام به سوي هم شكلي با بسگونهخود را به» باورـ ارزش«، بستة s ةمنافع خالص جامع

آيـد  وجود ميمحور به» باور ـ ارزش «دهند و بنابراين يك بستة ، تغيير مي s ةمربوط به جامع
بـدين ترتيـب، جوامـع از نظـر ارزشـهاي عـام و       . ها به سوي آن خواهد بودكه همة حركت

جوامـع  » بـاور ـ ارزش  « ةنتيجة عملي اين تغيير در بسـت .  يابندگرايي ميباورهاي جمعي، هم
» آزاديهـاي دموكراتيـك  «خود را به سوي حدود » آزاديهاي دموكراتيك«ه جوامع اين است ك

  . سوق مي دهند) sجامعه (بهينة مربوط به جامعة محور 
  

  گيري نتيجه.  8
فرضـها و چهـارچوبي كـه بـراي رفتـار بـازيگران يـك جامعـة         ترتيب، بر اساس پيشبدين

د از طريق فراينـد دموكراتيـك بـه حـد     توانندموكراتيك انگاشته شد، دريافتيم كه جوامع مي
اجتمـاعي تحميـل قيـود    يا خالص منـافع (اي از آزادي كه در آن خالص منافع اجتماعي بهينه

همچنـين در  . شود، دسـت يابنـد  آنان حداكثر مي) اجتماعي از طريق تصويب و اعمال قانون
ات و ارتباطـات  صورتي كه موانع ارتباطي ميان جوامع مختلف برقرار نباشد و گردش اطلاع

شان از سطح پذير باشد آنگاه جوامعي كه منافعبين جوامع مختلف دموكرات به راحتي امكان
كوشند تا ساختارها يـا بسـتة   بهينة آزادي موجود در كشورشان كمتر از ساير جوامع است مي

ت اي تغيير دهند كه بتوانند به سـطح بـالاتري از منفعـت دس ـ   خود را به گونه» باورـ ارزش«
اي را كه متمايل به جامعة هدف است به راحتـي مـي   به همين علت، تحولات فرهنگي. يابند

جوامع دمـوكرات بـه   » باور ـ ارزش «در نتيجه در بلندمدت ساختار فرهنگي يا بستة . پذيرند
  .سوي يك ساختار يا بستة مسلط تحول مي يابد

ر جهـاني شـدن و عصـر    در واقع نتيجة طبيعي اين الگوي تحليلي اين است كـه در عص ـ 
گسترش ارتباطات كه جوامع مختلف از عملكرد نظامهاي سياسي و اجتماعي ساير جوامع بـه  

تمايل طبيعي پيدا ) راي دهندگان و راي گيرندگان(راحتي مطلع مي شوند، بازيگران اجتماعي 
 خود را به سوي جوامـع داراي منـافع خـالص بـالاتر سـوق     » باور ـ ارزش «مي كنند كه بستة 

بنابراين، در صورتي كه نظامهاي سياسي جوامع واقعاً در چارچوب قواعـد دموكراسـي   . دهند
عمل كنند و درصورتي كه فرايند جهاني شـدن و گسـترش ارتباطـات و اطلاعـات همچنـان      
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تداوم يابد، انتظار مي رود در آينده، هرچه بيشتر شاهد همگرايي و همگوني ساختار اجتماعي 
» باورــ ارزش «اما اين همگوني بـه صـورت تغييـر بسـتة     . كرات باشيمو فرهنگي جوامع دمو

  .جوامع كارآمدتر خواهد بود» باور ـ ارزش«جوامع كمتر كارآمد به سوي بستة 
  
  ها نوشت پي

براي دانشـجويان دورة  » انتخاب عمومي«و مباحثي است كه در درس  اين مقاله حاصل تأملات .1
دانـد از   نويسنده بدين وسيله بر خـود لازم مـي  . ده استدكتري اقتصاد دانشگاه اصفهان ارائه ش

 .اند، سپاسگزاري نمايد كه در غنا بخشيدن به اين بحث مشاركت داشته دانشجويان گرامي
  عبدالرحمن بن احمد كواكبي  .2
الـدين  از يـاران سـيدجمال  . متولد حلب و متوفي در مصر) ق. ه  1365ـ 1320(» سيدالفراقي .3

  .بدهاسدآبادي و شيخ محمد ع
  .اصغر مهاجر ، تهران، شركت سهامي انتشار،ترجمة علي. 1365 كارل پوپر .4
  .»گردو«و » گرد«نظير رابطة بين  .5
اين اسـت كـه هـركس بـا تمـام مشخصـات       ) مجمع اول(نكتة قابل ذكر در چنين مجلسي  .6

داند شركت ميكنـد  تر ميخاص خود در اين جامعه كه آن را نسبت به جوامع ديگر مأنوس
الـذهن و عريـان از لحـاظ فكـري، اجتمـاعي و      ي نيست مانند رالس افـراد را خـالي  و نياز

  .اقتصادي در نظر بگيريم
5. F. von Hayek 
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